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 بسم االله الرحمن الرحيم
23/1/86خلاصه مطالب جلسه پنجشنبه   

  آيات مورد بحث
»رِوصرٍ.الْعانَ لَفيِ خُسرِ. إِنَّ الْإِنسبا بِالصواصتَوقِّ وْا بِالحواصَتواتِ وِالحمِلوُا الصعنوُا وإلَِّا الَّذِينَ آم «  

 
اين ترتيب به ما ة مباركه مربوط به عمل قلبي و باطني است كه عرض شد جملة اول از جمل چهارگانة اين سور

ها  ايمان به حقيقت. يماولين گام اين است كه از باطن شروع كن يم انسان واقعي بشويمدهد كه اگر خواست دستور مي
سان تعبداً دانيم كه امور قلبي اموري نيستند كه ان ما مي. الحقايق است كه اصلخداي متعال ها از جمله  و واقعيت

  مقدمات تكويني دارد و با توجه به آن مقدمات و تحقق بخشيدن به؛ تحميل كندبر خودشو يا بتواند دريافت كند 
  . رسد نهايتاً به ايمان و باور ميها  آن

در اعمال و يك حقيقت نامرئي را لمس بكند كه  كه در كنار حوادث  كندتواند دقت انسان از صبح تا غروب مي
 سبب است ،هاي طبيعي به تعبير انسانبيند چيزي كه   مي انسانبسياري از مواقع. نقش دارديزيكي انسان كارهاي ف

 سببي براي پيدا شدن يك حادثه و اثري وجود ندارد ولي آن برعكسگاهي  .شود  موثر واقع نمي،از براي يك اثر
اجمعين در مورد  عليهم االله بيت صلواتال لاين تعبيرات در ضمن دعاهاي رسيدة از اه . شود حادثه و اثر محقق مي

 ،قانون تكويني و طبيعي اين دو مورد استثناء در  به توجه پيدا كردن.معرفت حق تعالي و شناخت او وارد شده است
 آن موجود كه حاكم و ؛ هست كه موثر استديگري موجود ،باسبااين كه غير از  كند به اين انسان را منتقل مي
تا بدون سبب اندازد   مياز موثريت ب رابيعي است خداي متعال است كه به ارادة خودش سبچيرة بر قانون ط
  .آورد ه وجود  مسبب را ب،تكويني و طبيعي

و  انسان را به اين مقدار از خداشناسي ،كار گرفتن توجه در حوادث و رويدادهاي زندگيه اين مقدار احساس با ب
ولي شرطش اين است كه انسان تمركزش را به كار ببرد لميه ندارد  حوزة عو نيازي به دانشگاه ؛رساند خداباوري مي

ها اين   آن از چهرة باطني،كند كه غير از ظاهرشان چهرة باطني هم دارند با رويدادهايي برخورد ميو در مواردي كه 
   .برداشت را بكند

  
 بالفعل خداپرست هايي را كه  چه انسانهايي كه بالفعل خداپرست باشند و چه انسان ها هست؛  در همة انساناين 

فرمايد اگر   چندين بار اين جمله تكرار شده است كه خداي متعال به پيامبرش مي، قرآن كريمثلث سوم  در.نباشند
اگر سوال  . »ليقولن االله«ها و كرات را كه خلق كرده است   كه اين آسمان گروه از مردم خدانشناس سوال كنياز اين
اش   همه»من خلق البحار«، اگر سوال كني »من خلق الجبال«اگر سوال كني » لَقَ السماواتِ والْأَرضنْ خَم َّ«كني 

ش  وجود حق تعالي روشن است كه كسي رويقدر  آن.پرست هستند  بت وهايي كه مشترك همان. »ليقولن االله«
اين داوري باطني تواند غير از   نمييعني فطرتشان .ها هستند شود بگويد كه لات و عزي و هبل خالق اين نمي

  .خودشان چيزي بر زبان جاري كند
  

اين باور باطني هم مراتبش . جا تعبير به ايمان صحيح است  اين.رسد  انسان به خداباوري مي،با اين مقدمات فطري
 باز هم  اماد باور كرده است كشيدن سيگار برايش ضرر داري كهمثل پزشك ،ماند  گاهي فقط در مغز مي،مختلف است
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چشم . شود جا ظاهر مي مشرف بر همة اجزاء و اعضاء بدن كه اثرش در همهقدر قوي است و  گاهي آن .كشد مي
   .شود  پايش الهي ميو دست ،شود  زبانش الهي مي وگوشو
  

 از خواست پرواز كند  يك هواپيماي ظاهراً ارتشي صبح مي85در سال  .يك مثال تازه از آب گرفته برايتان بزنم
صحيح و سالم است و دهد وسايل داخلي هواپيما   آمدند ديدند كه آن آمپرهايي كه نشان مي،چابهاربرود به تهران 

گفت بود كه روز قبلش هم اين را برده  آن خلبان خوبي .هايش خراب است بعضي ، نهدهد يا كار خودش را انجام مي
سومي را هم  .روم  من هم نمي،رد گفت اين مشكل فني داردخلبان دوم را آوردند، اين هم آمد نگاه كروم  من نمي
 اين د كار به جايي رسيد كه آقايان مافوق الزام كردند خلبان ديروزي را كه شما حتماً باي،روم گفت من نمي آوردند

ارد به مثل اين هواپيما كه د اگر اين خلبان مرگ را .جاست  شاهد مثال اين.هواپيما را پرواز بدهي و بروي چابهار
اين . داد ساخت و اين هواپيما را پرواز نمي  به پنج سال زندان مي،ميرد ميديد كه اگر پرواز كند   مي بيند، چشمش مي

باور داشت ولي اين باور در تمام وجودش رسوخ و نفوذ از نظر علمي . نشانة اختلاف مراتب باورهاي باطني است
   .اك است ولي ديدش صددرصد نبودهواپيما خطرن اين خلبان ديد اين .نكرده بود

  
مشغول خواندن خطبه و معرفي ماه مبارك رمضان است  وسلم آله و عليه االله  صلي رسول اكرم،در اواخر خطبة شعبانيه
به صورت مبارك اميرالمومنين كند  مي نگاه ،دو سوم خطبه كه گذشته استتقريباً  ،و عظمت شأن اين ماه

يبكيك يا رسول ما " عرض كرد كهعليه  االله  اميرالمومنين صلوات.اش گرفته است گريهدر حالي كه  ،عليه االله صلوات
قد انبعث اشق الاولين  لي لربكصياعلي كاني بك و انت ت"آن بزرگوار فرمود  برحسب نقل ؟كنيد ا گريه ميچر "االله

كه  مثل اين . چشمش استرابركه ب  مثل اين ها،ت علم نيستحب ص.ديد را ببينيد. "والاخرين شقيق آقر ناقه ثمود 
ترين مردم راه افتاده است   شقي.خواني  خداي خودت نماز مييبينم در حالي كه براي خشنود من دارم شما را مي

  .بينم كه آمد، شمشير را زد، سر دو نصف شد رسيد به مغز  دارم اين حال را مي.كه بيايد
  

 . قربانشان برويم ما.ده از علما هستم از باب تنگي قافيه استعالي از علما هستيد يا بن شود جناب ته ميكه گف اين
كه با چشم  اي در جهان هستي مثل اين چهارده نفر علما هستيم كه نسبت به هر پديده ما "نحن العلما"فرمودند 

ده و طور باشد تا آن بينن  ديدها بايد اين. آن هم دور از اشتباه و خطا چون عصمت داريم،كنيم سر داريم لمس مي
  . كننده را بشود گفت كه عالم است ادراك

  
منصرف بشوند  از اين سفر اگر تمام خاندان من هم  به محمد حنفيه فرمود كهعليه برحسب نقل  االله عبداالله صلوات ابي

تا پشت حسينة جماران اي كه   به اندازهاگر همة مردم برگردند،در جماران فرمود استاد بزرگوار ما . من خواهم رفت
  . گردم از فكر و تشخيص و نظرم برنمي. ام و شعار بدهند بگويند مرگ بر خميني من روي حرفم ايستادهبيايند 

قدر قوي باشد كه آثارش را آن ايمان باطني در چشم و گوش  ايمانش بايد آن يعني ،طور باشد مومن بايد ديدش اين
  . اخلاق صاحبش نشان بدهدو و دست و پا و كردار و رفتار 

  
 ،اي كه اگر همة دنيا را روي سرش خراب بكنند دلش ترديد پيدا نكند گونهه بنسان مومن بايد يقين داشته باشد ا

كرديم حق با اين اكثريتي است كه دارند چپ   شايد ما تا حالا اشتباه مينگويد ،، دلش تغير نكندهاكندنگفتم تقيه ن
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عليه فرمود كه اين راهي  االله كه اميرالمومنين صلوات نيست با اينرويم راه راست  ايني كه ما داريم مي. روند ميو چول 
 به وحشت نيندازد بيني شما را كني به تعبير من كسي را نمي بيني خيلي خلوت است دور و برت را نگاه مي كه مي

 ،ستاش به صددرصد نرسيده ا  اين نوع تفكر براي كسي است كه باور باطنيكه خيال كني راه را اشتباه آمدي،
  . رسيده باشد ديگر برگشت درش نيست

انسان .  دنيايش هم درست است بلكه آخرتش درست است، فقطاگر كسي ايمانش، ايمان مطلق بود نه نسبي، نه
صاحب ايمان يعني صاحب باوري كه حقايق وجود دارد و آثارش هم به دنبالش است و انسان به هر دستي بدهد از 

تا . اين ربطي به دين ندارد، ممكن است قيامت را قبول نداشته باشد. كند گيرد، خلاف نمي آن دست هم پس مي
قدر وسيع است كه  شود كه دايرة شمول كلمة عمل صالح آن ه اين مينتيج. كند وقتي كه هست درست عمل مي

حقايق نامرئي را صد درصد باور كرده . ي؟ كسي كه اهل ايمان و باور استس ك چه.گيرد كارهاي دنيايي را هم مي
صحيح هر نوع كاري دستش بدهند، بالاي سرش بايستند يا نايستند، مهندس ناظر برايش بگذارند يا نگذارند، . است

.  وسيع استخيلي مفهومش. معني عمل صالح نماز نيست، نه نماز شب منظور است نه نماز روز. دهد انجام مي
  .خورد قدر وسيع كه به درد كشورهاي كمونيستي هم مي آن

قدر روشن شده باشد باطنش و باور كرده باشد حقايق نامرئي را، شكي نيست كه آن باورها  خوب، انساني كه اين 
 حق  رسد به معرفت  ميتواني برو بالاتر، يك پله، دو پله، سه پله، تا ويد ميگ مي  بزند،درجادهد اين انسان   نمياجازه

  .كند تعالي و قيامت و آثار وضعي كارهايي كه انسان مي
  

يد قرائتشان خوانند، با  قرآن مي ياهايي است كه مثلاً نماز كنيم كه اين سورة مباركة عصر، مربوط به اين  ما خيال مي
عمل شايسته در . خيلي وسيع استاش  دامنه قبله را درست بايستند، نه، ،را درست بخوانند، وضويشان درست باشد

 ايستاده بخوانم ، پيدا كردم كه پزشك گفت بايد نمازت را نشسته بخوانياي اگر من بيماري. هر جايي متفاوت است
  .ل، عمل صالح نيستگويد اين عم خداي متعال مي. ام نماز نخوانده

نويسد كه شما كه پيغام فرستاديد من وضويم را مثل  عليه مي االله يقطين به حضرت كاظم سلام بن وقتي كه علي
از وقتي كه من به تو گفتم . ات اين است  حضرت جواب دادند كه تا اطلاع ثانوي وظيفه؟طور ها بگيرم تا كي اين اين

اگر گفتند روزه . اگر خلاف بكني مقصر هستي. ها بخواني  است كه مثل آنات اين ها بخوان، تكليف الهي مثل آن
. يعني اگر عادل بودم با اين روزه گرفتن فاسق شدم تا توبه كنم.  كردم و خلاف عقلنگير، روزه گرفتم خلاف شرع

ين براي كنيم د كنيم خيال مي اشتباه مي. اين دين، ديني هست كه شايستگي عرضة به جهان هستي داشته باشد
  .ها نزديك باشد و قرآن هم خوب بتوانند بخوانند يك اقليتي است كه بيكار باشند، مسجد هم به آن

  
هايمان  ايم روي چشم هايمان را گذاشته فرمود آقاي ميرزا ما دست مرتضي زاهد  به پدر بنده  مي شيخ مرحوم آقا

 ، خدا هم حكمتش تعلق نگرفته است بگويد اي بيچارهخواهيم تو را ببينيم؟ گوييم خدايا تو كجا هستي كه ما مي مي
عليه را باور كني كه به آن شخصي كه سوال كرد جاي خدا كجا  االله دستت را بردار تا فرمايش حضرت صادق صلوات

  .است فرمود تو به من بگو كه خدا كجا نيست تا من جايش را به تو بگويم
  
 اژدها داشت، پيامبرهاي گذشته ،گفتند كه پيامبر ما  عصا داشت   مي،گرفتند  ايراد مياسلامبه پيامبر ها  يهودي 

 بهانه ،گويند ها دروغ مي فرمايد اين  هم اين كارها را بكن، خدا ميكني كه ادعاي پيامبري مي كردند شما چكار مي
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ور غرايزش شده است و گاهي از اوقات انسان محكوم و مقه. آورند ها ايمان نمي گيرند، اين كار را هم اگر بكني اين مي
اين . تواند راه ديگري برود نمي. بهترين مقلد شده است براي اين دو مرجع تقليد، يكي غضب، يكي شهوت

  .زند  حرف مي»اِنهّا كلمةٌ هو قائلها«فرمايد  مي. زند حرف مي زند به قول قرآن هايي كه مي حرف
 هنوز هم. تي كه اختيارش از دست عاقله خارج نشود طبيع،اول انسان بايد يك طبيعت معتدل در خودش ايجاد كند

وقت شروع كند به تحقيق كردن، شروع كند به دقت كردن، متمركز بشود  آن. ها  صحبت خدا نيستدر اين مرحله
  . بيند بيند يا نمي ببيند غير از ظاهر اين قضايا چيز ديگري هم مي. دهد در اين دنيا در حوادث و وقايعي كه رخ مي

  
 است كه  اي ها مثل پسر حاجي كه مثل اين انسان ها در زيانند؟ براي اين  چطور همة انسان»لانسان لفي خسرانّ ا«

رفته يك جايي نشسته است صبح را ظهر كرده است و هيچ كاري نكرده . پدرش يك ميليارد داده است دستش
 برو دو دست چلوكباب بگير فعلاً  تگفته اس شاگردي كه آورده-  بهاست، از اين يك ميليارد پول برداشته است

كه برود دنبال كار، نشسته است و يك خورده خوابيده و  باز عصر هم به جاي اين. شود بخوريم تا ببينيم عصر چه مي
رد از اين خرد هي خ.كار را كرده است يك خورده نشسته و يك مقداري تخمه شكسته است و باز شبش را هم همين

خداي متعال قوه داده است، بنيه . طور است انسان هم همين. ي جايش نگذاشته استسرمايه خورده است و چيز
هايي است كه اگر صرف عمل صالح، كار مفيد به درد دنيا  ها سرمايه  مغز داده است، اينو چشم وداده است، گوش 

ست از همين سرمايه اگر نكردي ظهر شده ا. االله بخور كردي با اين سرمايه كار كردي بخور، به درد مردم و خلق
 مگر كسي يك باطن استوار و پر از باورها » الذين آمنوالاا«. شود از آن  كم مي،برداشتي يك دست چلوكباب خوردي

همين . كند كند كار خوب مي كند، كار غير دنيايي مي كند كار خوب مي  كار دنيايي مي،داشته باشد اين كار كند
  . كند ا معتقد به قيامت مياو ر. رساند باورها او را به خدا مي

  
يك . شود  عاجز نكند ، يك دقيقه بعد انسان عاجز مياز صحبت كردن الان خداي متعال اراده كرده است كه من را

در برابر حق تعالي كه اين حوادث براي انسان رخ بدهد آدم خودش را  پيش از اين. كند، تمام شد سكتة مغزي مي
  .جا نكشد اش بكند كه كار به اين يعاجز ببيند و اعتراف به ناتوان

  
ذكر ،  نمازهركس ميل به قرائت قرآن،عليه فرمود كه  االله الحرام سيدالشهداء صلوات ايد كه شب دهم محرم شنيده

عمل . تر از زندگي ما باقي نمانده است، برويد دنبال آن كارهايي كه خيلي دوست داريد دارد، اين يك شب بيش
عليه  االله حضرت ابوالفضل سلام.  اين عمل صالح براي اصحاب بوده است؟يشان فرموده استصالح هميني نبوده كه ا

حفاظت از . ها بگرد شما هم دور خيمه! اش نماز بخواند؟ آقا فرمود برادر هم عمل صالحش اين است برود در خيمه
زرگ ببينند كه عمو نخوابيده  دور گشتن و نظارت ايشان از لحاظ رواني بايد طوري باشد كه بچه و ب.ها كن  خيمه

  . ها را نگاه كند شود و دور خيمه ها رد مي لاي اين خيمه فقط از لابه. است و سراغ نماز و ذكر هم نرفته است
آني كه بالاتر از اين . هايي كه اين كار ازشان ساخته نيست عمل صالحشان نماز مستحبي و قرائت قرآن است آن

چقدر خوب است شيعه فرهنگ يافتن عمل صلاح . ه صورت انحصار، اين آقا است آن هم ب،كارها ازش ساخته است
عليه با اطاعت از امام زمان خودش انجام وظيفه  االله آن شب را حضرت ابوالفضل سلام. را از امامان خودش بياموزد

دت ابوالفضل فرمود عليه دادند كه بعد از شها االله عبداالله صلوات يك شعري هم در روز عاشورا نسبت به ابي. كرد
 حالا كه روي خاك افتادي، آن ، يعني برادر من" و تسحرت اخري و عز منامهااليوم نامت اعينٌ بك لم تنم"
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آسوده مي خوابند و  آن چشمهاي ديگر امشب از بيم ، ديگر امشب ند نداشت  خواب از ترس توهايي كه ديشب چشم
   .دشمنان تا صبح خواب ندارد


